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  تربيت اوليه آن حضرت 

ــة   و قــد علمــتم موضــعى مــن رســول االله (ص) بالقرابــة القريبــة و المنزل

الخصيصة،و ضعنى فى حجره و انا وليد،يضمنى الى صدره و يكنفنى فـى  

  فراشه... 

  خطبه قاصعه)   (نهج البلاغه

ابوطالب پدر على عليه السلام در ميان قريش بسيار بزرگ و محترم بود،او 

رزندان خود دقت وافى نموده و آنها را با تقوى و با فضيلت بار در تربيت ف

ميĤورد و از كودكى فنون سوارى و كشـتى و تيـر انـدازى را برسـم عـرب      

  بĤنها تعليم ميداد. 

چون پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آلـه و سـلم در كـودكى از داشـتن پـدر      

قـرار گرفتـه   محروم شده بود لذا آنجناب تحت كفالت جد خود عبـدالمطلب  

بود و پس از فوت عبدالمطلب فرزندش ابوطالب برادر زاده خود را در دامن 

  پر عطوفت خود بزرگ نمود. 

فاطمه بنت اسد مادر على عليه السلام و زوجه ابوطالب نيز براى نبى اكـرم  

صلى االله عليه و آله و سلم ماننـد مـادرى مهربـان دلسـوزى كامـل داشـت       

طمه رسول اكرم صلى االله عليه و آله نيـز ماننـد   بطوريكه در هنگام فوت فا
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على عليه السلام بسيار متأثر و متألم بـود و شخصـا بـر جنـازه او نمـاز      

  گزارد و پيراهن خود را بر وى پوشانيد. 

چون نبى گرامى در خانه عموى خود ابوطالب بزرگ شـد بپـاس احتـرام و    

دد بود كه بنحوى بمنظور تشكر و قدردانى از فداكاريهاى عموى خود در ص

ازانحاء و بنا بوظيفه حقشناسى كمـك و مسـاعدتى بعمـوى مهربـان خـود      

  نموده باشد. 

اتفاقا در آنموقع كه على عليه السلام وارد ششمين سال زندگانى خود شده 

بود قحطى عظيمى در مكه پديدار شد و چون ابوطالب مرد عيالمند بـوده و  

سال قحطى خالى از اشكال نبود لـذا  اداره هزينه يك خانواده پر جمعيت در 

پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم على عليه السلام را كـه دوران رضـاع و   

كودكى را گذرانيده و در سن شش سالگى بود جهت تكفل معـاش از پـدرش   

ابوطالب گرفته و بدين بهانه او را تحت تربيت و قيمومـت خـود قـرار داد و    

 عليـه و آلـه و سـلم در پنـاه عـم خـود       بهمان ترتيب كه پيغمبر صـلى االله 

اش خديجـه نيـز    ابوطالب و زوجه وى فاطمه زندگى ميكرد پيغمبر و زوجه

  براى على عليه السلام بمنزله پدر و مادر مهربانى بودند. 

نويسند كه  ابن صباغ در فصول المهمه و مرحوم مجلسى در بحار الانوار مى

الله عليه و آله و سلم بعم خـود  سالى در مكه قحطى شد و رسول خدا صلى ا
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عباس بن عبد المطلب كه توانگر و مالدار بود فرمود كـه بـرادرت ابوطالـب    

عيالمند است و پريشانحال و قوم و خويش براى كمك و مسـاعدت از همـه   

سزاوارتر است بيا بنزد او برويم و بارى از دوش او برداريم و هر يك از ما 

معاشش بخانه خود ببريم و امور زندگى را  يكى از پسران او را براى تأمين

بر ابوطالب سهل و آسان گردانيم،عباس گفت بلـى بخـدا ايـن فضـل كـريم      

وصله رحم است پس ابوطالب را ملاقات كردند و او را از تصميم خود آگـاه  

ساختند ابوطالب گفت طالب و عقيل را (در روايت ديگر گفت عقيل را) بـراى  

اهيد بكنيد،عباس جعفر را برد و حمزه طالب را و من بگذاريد و هر چه ميخو

نبى اكرم صلى االله عليه و آله و سلم نيز على عليه السـلام را بهمـراه خـود    

  ) 1( برد.

اى كه تذكر آن در اينجا لازم است اينست كه على عليه السلام در ميـان   نكته

ى االله اولاد ابوطالب با سايرين قابل قياس نبوده است هنگاميكه پيغمبر صل

عليه و آله على عليه السلام را از نزد پـدرش بخانـه خـود بـرد عـلاوه بـر       

تكفل،يك جاذبه قوى و شديدى بين آندو برقرار بود  عنوان قرابت و موضوع

اى بود كـه در دريـا محـو     اى بود بخورشيد پيوست و يا قطره كه گوئى ذره

ميـل وافـر و    گرديد و باين حسن انتخابى كه رسول گرامى بعمل آورده بود

  كمال اشتياق را داشت زيرا. 

  بلى قدر گهر زرگر شناسد   على را قدر پيغمبر شناسد
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البته مربى و معلمى مانند پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم كه آيـه علمـه   

در شأن او نازل شده و خود در مكتب ربوبى (چنانكه فرمايد ) 2( شديد القوى

و تربيت شده است شاگرد و متعلمى هـم  ادبنى ربى فاحسن تأديبى) تأديب 

  چون على لازم دارد. 

على عليه السلام از كودكى سر گرم عواطـف محمـدى بـوده و يـك الفـت و      

علاقه بى نظيرى به پيغمبـر داشـت كـه رشـته محكـم آن بهيچوجـه قابـل        

  گسيختن نبود. 

على عليه السلام سايه صفت دنبال پيغمبـر صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم      

ت و تحت تربيت و تأديب مستقيم آنحضرت قـرار ميگرفـت و در تمـام    ميرف

شئون پيرو عقايد و عادات او بود بطوريكه در اندك مدتى تمـام حركـات و   

  سكنات و اخلاق و عادات او را فرا گرفت.  

دوره زندگانى آدمى بچند مرحله تقسـيم ميشـود و انسـان در هـر مرحلـه      

دهد،دوران طفوليت با اشتغال باعمال باقتضاى سن خود اعمالى را انجام مي

و حركات خاصى ملازمه دارد ولى على عليه السلام بر خلاف عمـوم اطفـال   

هرگز دنبال بازيهاى كودكانه نرفته و از چنين اعمالى احتراز ميجست بلكـه  

از همان كودكى در فكر عظمت بود و رفتار و كـردارش از ابتـداى طفوليـت    

  مونه يك عظمت خدائى بود. نمايشگر يك تكامل معنوى و ن
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على عليه السلام تا سن هشت سالگى تحت كفالت پيغمبر صلى االله عليـه و  

آله و سلم بود و آنگاه به منزل پدرش مراجعت نمود ولى ايـن بازگشـت او   

را از مصاحبت پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم مانع نشـده و بلكـه يـك    

ات على عليه السـلام در خـدمت   صورت تشريفاتى ظاهرى داشت و اكثر اوق

سـپرى ميشـد آنحضـرت نيـز      رسول اكـرم صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم     

هاى ابوطالب را كه در زواياى قلبش انباشته بـود در دل   مهربانيها و محبت

على منعكس ميساخت و فضائل اخلاقى و ملكات نفسانى خـود را سرمشـق   

و ايام طفوليت على عليـه   تربيت او قرار ميداد و بدين ترتيب دوران كودكى

السلام تا سن ده سالگى (بعثت پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم) در پناه 

و حمايت آنحضرت برگزار گرديد و همين تعليم و تربيت مقـدماتى موجـب   

شد كه على عليه السلام پيش از همه دعوت پيغمبر صلى االله عليـه و آلـه و   

ه جانبـازى و فـداكارى در راه حـق و    سلم را پذيرفت و تا پايان عمـر آمـاد  

  حقيقت گرديد.

حقيقت عبادت تعظيم و طاعت خدا و چشم پوشى از غيـر اوسـت،بزرگترين   

فضيلت نفس ستايش مقام الوهيت و تقرب جسـتن بسـاحت قـدس ربـوبى     

است،عبادت اگر با شرايط خاص خـود انجـام شـود مقـام بسـيار بـزرگ و       

كرم صـلى االله عليـه و آلـه بوسـيله     افتخار آميزى است چنانكه از پيغمبر ا

  كلمه عبد تجليل شده و قبل از عنوان رسالت عبوديت او قيد گرديده است: 
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  اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 

براى سير مراتب كمال بهترين وسيله پيشرفت،تهذيب و تزكيه نفـس اسـت   

كه راه عملى آن با عبادت حقيقى صورت ميگيرد.انجـام عبـادت تنهـا بـراى     

تكليف نيست بلكه وسيله نمو عقـل،و موجـب تعـديل و تنظـيم قـواى       رفع

وجودى است كه نفس را از آلودگيهاى مادى باز ميدارد،بهترين وجه عبادت 

انجام امرى است كه بدون ريا و سمعه بوده و صرفا براى خـدا باشـد و در   

اين شرايط است كه صفت تقوى ظهـور ميكنـد و بـدون آن انجـام عبـادات      

  فتد. مقبول ني

تقوى و ورع انحراف از جهان مادى و فانى بوده و توجه بعالم روحانيـت و  

بقاء است و ايمانيكه بزيور تقوى آراسته شود ايمان حقيقى است و در اثـر  

  اخلاص در عبادات،شخص را بمرحله يقين ميرساند. 

با توجه بنكات معروضه،على عليه السلام در ايمان و تقوى و زهد و عبادت 

ن منحصر بفرد بود در اينمورد پيغمبـر اكـرم صـلى االله عليـه و آلـه      و يقي

فرمود:لو ان السموات و الارض وضعتا فى كفة و وضع ايمان على فـى كفـة   

  . ) 1( لرجح ايمان على

يعنى اگر آسمانها و زمين در يـك كفـه تـرازو و ايمـان علـى در كفـه ديگـر        

  يكند. گذاشته شوند بطور حتم ايمان على بر آنها فزونى م
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على عليه السلام با عشق و حب قلبى خدا را عبادت ميكـرد زيـرا عبـادت او    

براى رفع تكليف نبود بلكه او محب حقيقى بود و جز جمال دلرباى حقيقـت  

  گر نميشد.  چيزى در نظرش جلوه

على عليه السلام در تقواى دينى و عبادت چنان كوشا بود كه پيغمبر اكـرم  

پاسخ كسانى كه از تندى على عليه السـلام در نـزد    صلى االله عليه و آله در

  ! ) 2( وى گله ميكردند فرمود:على را ملامت نكنيد زيرا او شيفته خدا است

على عليه السلام هنگاميكه مناجات ميكرد و مشـغول نمـاز ميشـد گوشـش     

شنيد و چشمش نميديـد و زمـين و آسـمان،دنيا و مافيهـا از خـاطرش       نمى

ام وجود توجه خود را بمبدأ حقيقت معطوف ميداشت فراموش ميشد و با تم

چنانكه مشهور است در يكى از جنگهـا پيكـان تيـرى بپـايش فـرو رفتـه و       

بقدرى دردناك بود كه نميتوانسـتند آنـرا بيـرون بياورنـد وقتيكـه بنمـاز       

  ايستاد بيرون كشيدند و او متوجه نشد! 

رزش خفيفى وجـود  على عليه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا ميلرزيد و ل

مباركش را فرا ميگرفـت و چـون در محـراب عبـادت ميايسـتاد رعشـه بـر        

اندامش ميافتاد و از خوف عظمت الهى اشگ چشمانش بر محاسن شـريفش  

گاهش هميشه از اشگ چشم  هاى او طولانى بود و سجده جارى ميشد،سجده

  مرطوب !شاعر گويد،  
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  شتد الضراب ا اذا الضحاك هو هو البكاء فى المحراب ليلا

يعنى او در محراب عبادت بشدت گريان و در شـدت جنـگ خنـدان بود.ابـو     

درداء كه يكى از اصحاب پيغمبر صلى االله عليه و آلـه اسـت گويـد در شـب     

از نخلستانى عبور ميكردم آواز كسى را شنيدم كه با خـدا مناجـات    تاريكى

را در پشـت   ميكرد چون نزديك شدم ديدم على عليه السلام است و من خود

درخت مخفى كردم و ديدم كه او با خوف و خشـيت تمـام بـا آهنـگ حـزين      

مناجات ميكرد و از ترس آتش سوزان جهنم گريه مينمود و بخدا پناه بـرده  

و طلب عفو و بخشش مينمود و آنقـدر گريـه كـرد كـه بـى حـس و حركـت        

 افتاد!گفتم شايد خوابش برده است نزديكش رفتم چون چوب خشگى افتـاده 

بود او را تكان دادم حركت نكـرد گفـتم حتمـا از دنيـا رفتـه اسـت شـتابان        

بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا عليها السلام رسانيدم فرمود 

مگر او را چگونه ديدى؟من شرح ما وقع گفتم،فاطمه عليهـا السـلام گفـت او    

  . ) 3( نمرده بلكه از خوف خدا غش نموده است

لاوه از نمازهـاى واجبـى نوافـل را نيـز انجـام ميـداد و       على عليه السلام ع

هيچوقت نماز شب آنحضرت ترك نميشد حتـى در موقـع جنـگ نيـز از آن     

هـاى صـبح بـافق مينگريسـت ابـن       نمود،در ليلة الهرير نزديكـى  غفلت نمى

عباس پرسيد مگر از آنسو نگرانى داراى آيـا گروهـى از دشـمنان در آنجـا     

  ميخواهم ببينم وقت نماز رسيده است يا نه! اند؟فرمود نه  كمين كرده
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هـاى   حضرت على بن الحسين عليهما السلام كه از كثـرت عبـادت و سـجده   

طولانى بكلمه سجاد و زين العابدين ملقب شده بود در برابر سؤال ديگـران  

  كه چرا اينقدر مشقت و رنج بر خود روا ميدارى فرمود: 

  الب؟  و من يقدر على عبادة جدى على بن ابى ط

  كيست كه بتواند مثل جدم على عليه السلام عبادت كند؟  

ابن ابى الحديد بنحو ديگرى اين مطلب را بيان كرده و مينويسـد بعلـى بـن    

الحسين عليهما السلام كه در مراسـم عبـادت بنهايـت رسـيده بـود عـرض       

كردند كه عبادت تو نسبت بعبادت جدت بچه ميزان است؟فرمود عبادت مـن  

ت جدم مانند عبادت جدم نسبت بعبادت رسول خـدا صـلى االله   نسبت بعباد

  . ) 4( عليه و آله است

از ام سعيد كنيز آنحضرت پرسيدند كه على عليه السـلام در مـاه رمضـان    

  ها؟   بيشتر عبادت ميكند يا در ساير ماه

كنيز گفت على عليه السلام هر شب با خداى خـود بـه راز و نيـاز مشـغول     

  ن و ديگر اوقات يكسان است. است و براى او رمضا
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بردنـد   وقتى كه آنحضرت را پس از ضـربت خـوردن از مسـجد بخانـه مـى     

نگاهى بمحل طليعه فجر افكند و فرمود اى صبح تو شاهد باش كـه علـى را   

  بينى!  فقط اكنون(بحكم اجبار) دراز كشيده مى

بود ابن ابى الحديد گويد عبادت على عليه السلام بيشتر از عبادت همه كس 

زيرا او اغلب روزها روزه دار بود و تمام شبها مشـغول نمـاز حتـى هنگـام     

جنگ نيز نمازش ترك نميشد،او عالمى بود با عمل كه نوافل و ادعيه و تهجد 

  را بمردم آموخت. 

على عليه السلام موقع نماز در برابر مبدأء وجود بـا دل پـاك و توجـه تـام     

بادت و پرستش او ماننـد اشـخاص   ميايستاد و براز و نياز مشغول ميشد ع

ديگر نبود زيرا هر كسى بنا بهدف خاصـى كـه دارد خـدا را عبـادت ميكنـد      

  چنانكه خود آنحضرت فرمايد: 

ان قوما عبدوا االله رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما عبدوا االله رهبـة فتلـك   

  . ) 5( عبادة العبيد،و ان قوما عبدوا االله شكرا فتلك عبادة الاحرار

يعنى گروهى از مردم خدا را از روى ميل و رغبت(باميـد نعمتهـاى بهشـت)    

بندگى كردند پـس ايـن نـوع عبـادت عبـادت تـاجران اسـت،عده اى هـم از         

ترس(آتش دوزخ) خدا را عبـادت كردنـد ايـن هـم عبـادت بنـدگان اسـت و        
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گروهى ديگر خدا را براى سپاسگزارى عبادت كردند و اين عبـادت آزادگـان   

  است . 

  خود آنحضرت به پيشگاه خداى تعالى عرض ميكند: و 

  الهى ما عبدتك طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة. 

خدايا من ترا بطمع بهشت و يـا از تـرس جهـنم عبـادت نميكـنم بلكـه تـرا        

  و سزاوار پرستش يافتم.  مستحق

دد دفع ضرر هر فردى حتى هر ذير وحى بنا بغريزه حب ذات هميشه در ص

و جلب منفعت است و تنها على عليه السلام بود كه عبـادت را بـدون جلـب    

نفع(بهشت) و دفع ضرر(دوزخ) صرفا براى خداوند بجا ميـĤورد!و اينگونـه   

خلوص در عبادت از يقين او سرچشمه ميگرفـت يقينـى كـه بـالاتر از آنـرا      

بود چنانكه خود نميتوان پيدا نمود زيرا آنجناب بمرحله نهائى يقين رسيده 

فرمايد:لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا!اگر پرده برداشته شـود مـن چيـزى    

  بيقين خود نميافزايم! 

على عليه السلام خود را مانند موجى در اقيانوس حقيقت مستغرق سـاخته  

بود و تمام فكر و ذكر و حركـات و سـكنات او همـه از حقيقـت خـواهى وى      

  حكايت ميكرد.  
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م در تزكيه و تهذيب نفس،و سير مراتب كماليه وجود يگانـه  على عليه السلا

نظير و لوح ضميرش چون جام جهان نما بود،او به هر چه نگاه ميكـرد   و بى

  خدا را ميديد چنانكه فرمود: 

  ما رايت شيئا الا رايت االله قبله و معه و بعده. 

هده چيزى را نديدم جز اينكه خدا را پـيش از آن و بـا آن و پـس از آن مشـا    

  كردم. 

على عليه السلام ميفرمود:لم اعبد ربا لم اره.عبادت نكردم بخدائى كـه او را  

نديدم!پرسيدند چگونه خدا را ديدى؟فرمود با چشـم دل و بصـيرت،نه بـاغ    

  ديده ظاهرى. 

  ها را  نه بسته است كسى شاهراه دل بچشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست

مبدء هستى خود را ملزم بخضـوع   على عليه السلام در مقابل عظمت خدا و

  و خشوع ميديد و دعاها و مناجاتهاى او روشنگر اين مطلب است.  

دعاى كميل كه بيكى از اصحاب خود(كميل بن زياد) تعليم فرموده است يكى 

از شاهكارهاى روح بلند و ايمان قوى و يقين ثابت آنحضـرت اسـت كـه در    

ى شيوا و عبـاراتى كـاملا رسـا    فقرات آن معانى عالى و بديع در قالب الفاظ

ريخته شده است،گاهى در برابر رحمت واسعه حق سر تا پا اميـد گشـته و   
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زمانى قدرت و جبروت خدا چنان بيم و هراسى در دل او افكنده است كه بى 

است.همچنين دعاى صباح و نيايشـهاى   اختيار بحال تضرع و خشوع افتاده

ز بيم و اميد،توجه و خلوص او ديگر وى كه هر يك حاوى مراتب سوز و گدا

  ميباشد. 

وقتى ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد معاويه گفت على را برايم وصف 

اى از خصوصـيات اخلاقـى آنحضـرت را بـراى      كن!ضرار پس از آنكه شمه

معاويه بيان نمود گفت شبها بيدارى او بيشتر و خوابش كم بـود در اوقـات   

نش را در راه خـدا ميـداد و در پيشـگاه    شب و روز تلاوت قرآن ميكرد و جا

هاى طـلا   كبريائى او اشك ميريخت و خود را از ما مستور نميداشت و كيسه

نمود،براى نزديكانش ملاطفت و بر جفا كـاران تنـد خـوئى     از ما ذخيره نمى

موقعيكه شب پرده ظلمت و تاريكى ميافكنـد و سـتارگان رو بـافول    نميكرد،

مينهادند او را ميديدى كه در محراب عبادت دست بريش خود گرفته و چون 

پيچيد و مانند فـرد انـدوهگينى(از خـوف خـدا)      شخص مار گزيده بخود مى

گريه ميكرد و ميگفت اى دنيا!آيا خود را بمن جلوه داده و مرا مشـتاق خـود   

ام كه ديگر مرا بر  زى؟هيهات مرا بتو نيازى نيست و ترا سه طلاق دادهميسا

تو رجوعى نيست!سپس ميفرمود آه از كمى توشه و دورى سـفر و سـختى   

راه!معاويه گريه كرد و گفت اى ضرار بس است بخدا سوگند كه على چنـين  

  . ) 6( بود خدا رحمت كند ابو الحسن را!
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مـاز و روزه و انجـام سـاير فـرايض     عبادت على عليه السـلام منحصـر بن  

مذهبى نبود بلكه تمام حركات و سكنات او عبادت بود زيرا در حديث آمـده  

است كه(انما الاعمـال بالنيـات) و چـون نيـت آنجنـاب در تمـام حركـات و        

سكناتش ابتغاء مرضات االله بود لـذا تمـام اعمـال و اقـوال او در همـه حـال       

يكى از موجبات تفوق و فضيلت وى عبادت خدا محسوب ميشود و اين خود 

  بر همگان ميباشد . 

 شجاعت و هيبت على عليه السلام  

انا وضعت فى الصغير بكلاكل العـرب و كسـرت نـواجم قـرون و ربيعـة و      

  مضر. 

  (نهج البلاغه خطبه قاصعه)  

صفت شجاعت يكى از اركان اصلى فضائل نفسانى است و عبـارت اسـت از   

ره و هولناك،و مظهر تام و مصداق حقيقى آن عدم تزلزل نفس در امور خطي

  وجود على عليه السلام بود. 

اگر چه در فصول پيشين ضمن شرح خدمات نظامى آنجناب چه در غـزوات  

رسول اكرم صلى االله عليه و آله و چه در جنگهاى دوران خلافتش (جنگهـاى  

 اى از هيبت و شجاعت او نگارش گرديد لـيكن  جمل و صفين و نهروان) شمه
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هر چه در اينمورد گفته و نوشـته شـود انـدكى از بسـيار و يكـى از هـزار       

  بيشتر نخواهد بود. 

بنــا بنقــل مــورخين رنــگ علــى (ع) گندمگون،چشــمان مبــاركش درشــت و 

جــذاب،ابروانش پيوســته و پــر پشــت،دندانهايش محكــم و ســفيد و چــون 

و مرواريد بود.دست و بازو و ساعد بى نهايت قـوى و گوشـت آن پيچيـده    

محكم و در تمام عرب بسطبرى بازو و محكمى عضلات مشهور بود چنانكـه  

گوئى گوشت و پوست و استخوان آنرا كوبيده و آنگاه دست بازو و سـاعد  

  اند.  ساخته

على عليه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزيده و محكـم  

ل مـزاج و  و چون آهن صلب بنظر ميĤمد و بطور كلـى آنحضـرت در اعتـدا   

رشد جسمانى و در نهايـت نيرومنـدى بود.مـورخين عمومـا معتقدنـد كـه       

شــجاعت و زورمنــدى علــى عليــه الســلام در تمــام عــرب منحصــر بفــرد  

بود،پدرش ابو طالب او را با جوانان عرب بكشتى وا ميداشـت و آنحضـرت   

با اينكه از جهت سن خيلى كوچكتر از آنان بود ولى با سرعت عجيبى آنهـا  

اند كه قسم يـاد كـرد و گفـت در     ر زمين ميزد.از زبير بن عوام نقل كردهرا ب

هيچيك از جنگها از هيچ شجاعى نترسيدم مگر در مقابل على عليـه السـلام   

كه از شدت وحشت خود را گم ميكردم.و اين تنها زبير نبود كه از مقابله بـا  

تصـور  او وحشت مينمود بلكـه تمـام قهرمانـان نيرومنـد و مـردان رزم از      
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مقابله با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نميكردنـد چـه خـوب    

  گفته شاعر:  

  ) 1( شهر و سيفا جرد من كل  اغمد السيف متى قابله

هيبت على عليه السلام بحدى بود كه چون چشم مبارزى باو ميافتد رعب و 

وحشت سراسر وجودش را فرا ميگرفت و در اثر هيبـت آنحضـرت نيـروى    

ونه مقاومت و تهاجم از وى سـلب شـده و بـا كمـال درمانـدگى طعمـه       هر گ

شمشير او ميگشت چنانكه خود آنجناب در پاسخ اين سؤال كه بچه چيـزى  

بر مبارزان غلبه كردى فرمود كسى را ملاقات نكردم جز اينكه او مـرا عليـه   

جان خود كمك نمود (سيد رضـى عليـه الرحمـة دنبـال كـلام امـام فرمايـد        

رشادتها و جانفشـانيهاى او  ) 2(رت تمكن هيبت او در دلها است) مقصود حض

در غزوات پيغمبر صلى االله عليه و آلـه همـه را متحيـر و متعجـب نمـود و      

ــه در فــراش   خوابيــدن وى در شــب هجــرت پيغمبــر صــلى االله عليــه و آل

آنحضرت از يك قلب قوى و روح بزرگ حكايت ميكند،ثبات و پايدارى علـى  

هاى كارزار در برابـر حمـلات عمـومى دشـمن بـراى       صحنه عليه السلام در

مردم ديگر محال و غير ممكن است.معاويه براى اينكه لشگر آرائـى خـود را   

هـاى خـود بـه آنحضـرت      بگوش على عليه السلام برساند در يكى از نامـه 

نوشت كه سپاهى عظيم براى جنگ او آماده نمـوده اسـت،طرماح بمعاويـه    
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را از زيادى و انبوهى سپاه مثل ترسانيدن مرغـابى  گفت ترسانيدن تو على 

  است بزيادى آب! 

اى كـه خـود را    حضرت سجاد عليه السلام در مجلس يزيد ضمن ايراد خطبه

اى از اوصاف و فضائل على عليه السلام اشاره نمـود و   معرفى ميكرد بپاره

ه تر و در عـزم و اراد  تر و شجاع فرمود:من پسر كسى هستم كه از همه قوى

از همه استوارتر و چون شير دليرى بود كه در هنگام جنگ و كشيده شـدن  

ها و نزديك شدن سواران آنها را مانند آسياب نرم ميكرد و ماننـد تنـد    نيزه

  . ) 3( بادى كه در گياه خشگيده بوزد آنها را پراكنده ميساخت

اين توصيفى كه امام چهارم درباره شجاعت جد بزرگوارش نمـوده از نظـر   

علاقه و رابطه خانوادگى نبوده است بلكه يك حقيقت غير قابل انكارى است 

كه يك امام از امام ديگر كه مقام و منزلت او بهتر از همه آشنائى داشت آنرا 

  بيان نموده است. 

شيخ مفيد شجاعت آنحضـرت را نـوعى اعجـاز دانسـته و مينويسـد:هيچ      

در جنـگ پيـروز شـود     اى ديده نشده است كه هميشه جنگجوى كار آزموده

بلكه گاهى بر دشمنش غلبه كـرده و گـاهى نيـز شكسـت خـورده اسـت و       

همچنين ضربت شمشير هيچ دلاورى هميشه چنان نبوده است كـه دشـمن   

در اثر زخم آن جان سپرد بلكه گاهى فوت كرده و گاهى هم بهبـودى يافتـه   
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عليـه   است و چنين امرى در طول تاريخ سابقه ندارد مگـر اميـر المـؤمنين   

السلام كه با هر همـاوردى بمبـارزه برخاسـت بـر او چيـره گشـت و بهـر        

رزمجوئى ضربتى زد او را بهلاكت رسانيد و اين هم از موجباتى است كه او 

را از همگان ممتاز ميكند و خداوند جريان عادى امور را در هـر جـا و زمـان    

تعـالى  هـاى روشـن خـداى     بوسيله او بهم زده و وجود وى يكى از نشـانه 

  . ) 4( ميباشد

گرفـت در   قوت قلب على عليه السلام كه از ايمان و يقين وى سر چشمه مـى 

بشرى ديده نشده است،روزى در جنگ صفين بچهره خود نقـاب زده و   هيچ

بصورت يك فرد ناشناس در جلو صفوف شاميان مبـارز ميطلبيـد پـس از    

 ـ  ه بعمـرو عـاص   آنكه گروهى از مبارزان شام را بخاك هلاكت افكنـد معاوي

  گفت:اين شجاع قويدل كيست؟  

عمرو گفت يا عبد االله ابن عباس است!و يـا خـود علـى اسـت معاويـه گفـت       

  چگونه ميتوان تشخيص داد؟ 

عمرو گفت:ابن عباس مرد شجاعى است ولى در مقابل حمله عمـومى سـپاه   

باين انبوهى نميتواند مقاومت كند تمام سپاهيان را فرمان حملـه بده.كـه از   

اى بجنبند و باين جنگجو حمله كنند اگر رو گردانيد ابن عباس است و اگر ج
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اش  ثابت و پا بر جا ماند على اسـت زيـرا علـى از تمـام عـرب اگـر بمقابلـه       

  . ) 5( برخيزند رو نميگرداند چه رسد بسپاه تو

معاويه براى آزمايش فرمان حمله عمومى داد و تمـام سـپاه او بحركـت در    

چون كوه آهنين در جاى خود ثابت و بر قـرار بـود آنگـاه     آمد اما آن مبارز

  فهميدند كه على عليه السلام است پيكار ميكند لذا فرمان عقب نشينى دادند. 

وقتى صداى على عليه السلام در ميـدانهاى جنـگ بلنـد ميشـد دل و زهـره      

قهرمانان آب ميگرديد و لرزه بر اركان وجود آنها ميافتاد.در جنگهاى جمل و 

ين غالب اوقات يك تنه خود را بر سپاهيان مخالف ميزد و صفوف آنهـا  صف

  را متلاشى كرده و پراكنده ميساخت. 

بتصديق دوست و دشمن على عليه السلام كرار غير فرار و اسد االله الغالـب  

و غالب كل غالب بود،زره آنحضرت كه بمنزله لبـاس جنـگ او بـود ماننـد     

هاى او بهم وصـل ميشـد و بكلـى فاقـد      پيشبندى فقط با چند حلقه در شانه

قسمت پشت بود علت اين امر را از وى سؤال كردند فرمود:من هرگـز پشـت   

بدشمن نخواهم نمود در اينصورت احتياجى به پشت بند زره ندارم.سعدى 

ــود     ــته بـــ ــيش بســـ ــاف زره پـــ ــه در مصـــ ــد:مردى كـــ    گويـــ

عليـه   علـى  فرمانـدهان  جنگهـا  از يكى غزادر بر پشت نكند دشمنان پيش تا

السلام از آنحضرت پرسيدند كه اگر جنگ مغلوبه شد و صـفوف مـا از هـم    
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پاشيده شد ما بعدا شما را كجا پيدا كنيم خوبست قبلا نقطه الحـاقى تعيـين   

شود تا همه بĤن نقطه گرد آيند.على عليه السلام فرمود شما مرا در هر كجـا  

  . ) 6( خواهم خوردرها كنيد من در همانجا خواهم بود و از جاى خود تكان ن

يكى از اصحاب على عليه السلام خـدمت آنحضـرت عـرض كـرد كـه بـراى       

ميدانهاى جنگ اسبى تندرو و چالاك ابتياع كنيد كـه چنـين اسـبى صـاحب     

ها نجات ميدهد على عليه السلام فرمود مـن هرگـز از جلـو     خود را در مهلكه

ر شوم و دشـمن  دشمن فرار نخواهم كرد تا با اسب تند رو از ورطه خطر دو

فرارى را نيز تعقيب نخواهم نمود تا بخواهم زودتر باو برسم بنـا بـر ايـن    

  . ) 7( مركب من هر چه باشد اهميتى ندارد

ابن ابى الحديد گويد:على عليه السلام شجاعى بود كه نام گذشتگان را محـو  

كرد و محلى براى آيندگان بـاقى نگذاشـت،در قـوت سـاعد و نيـروى بـازو       

تـرين شـجاعان مـرگ و هلاكـت را      اشت و يكضربت او براى قوىنظيرى ند

پيش ميĤورد چنانكـه هـيچ مبـارزى از دسـت او جـان سـالم بـدر نبـرد و         

شمشيرى نزد كه احتياج بدومى داشته باشد و هر رزمجـوى دلاورى را كـه   

رسـيد و   523ميكشت تكبير ميگفت و در ليلة الهرير شماره تكبيـراتش بـه   

نفر از ابطال نامى را در آنشـب بـديار عـدم فرسـتاده      523معلوم گرديد كه 

.در جنگ احد پس از آنكه مردان رزمى قبيله بنى عبـد الـدار بدسـت    ) 8(است 

آنحضرت كشته شدند غلامى از آن قبيله كه حبشى بود و صواب نام داشت 
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در حاليكه بسيار خشمگين و دهانش كف زده بود سوگند ياد كرد كه بجـاى  

له خـود شـخص محمـد صـلى االله عليـه و آلـه را خـواهم        كشته شدگان قبي

كشت!اين غلام ضمن اينكه شجاع بود جثه بزرگى هم داشت لذا مسـلمين از  

او ترسـيدند و جـرأت مبـارزه بــا او را نداشـتند،على عليـه السـلام چنــان       

اش بـزمين   ضربتى بر او زد كه او را از كمردو نيم نمود بطوريكه بـالا تنـه  

ن در حال ايستاده ماند هر دو لشگر متعجب و مبهوت شـده  افتاد و نيم پائي

  ! ) 9( و مسلمين ميخنديدند

در تمام جنگها مجاهد فى سبيل االله بـود و انـدوه و پريشـانى مسـلمين بـا      

وجود وى زائـل ميگشـت،وقتى دسـت بقبضـه ذو الفقـار ميبـرد پيـروزى        

آلـه را از   مسلمين محرز و مسلم ميشد و هنگاميكه پيغمبر صلى االله عليه و

طرف مشركين غـم و انـدوهى ميرسـيد و سـپاهيان مخـالف بـراى قتـل او        

تصميم ميگرفتند وجود على عليه السلام باعث بر طرف شدن غـم و انـدوه   

پيغمبر ميگرديد و بهمين جهت او را الكاشـف الكـرب عـن وجـه رسـول االله      

  گفتند. 

و مخـالفين   شجاعت و نيروى بازوى على عليه السلام اظهر من الشمس بود

و دشمنانش نيز او را بشجاعت ميستودند،مشهور است كـه بـا دو انگشـت    

سبابه و وسطى گردن خالد بن وليد را فشار داد بطوريكه خالـد نعـره زد و   

نزديك بهلاكت بود.در غزوات پيغمبر صـلى االله عليـه و آلـه بسـيار اتفـاق      
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ى كرده بود و اگر افتاده بود كه على عليه السلام در مقابل دشمنان ايستادگ

  آنحضرت نبود كار مسلمين يكسره ميشد.  

در قاموس زندگانى على عليه السلام كلمه ترس معنى و مفهومى نداشت او 

نه از جنگ ميترسيد و نه از مرگ وحشت ميكرد در سراسر زندگانى خود با 

مرگ و خطر هماغوش بـود و بارهـا ميفرمـود :و االله لابـن ابيطالـب آنـس       

لطفل بثدى امهـبخدا سوگند پسر ابيطالب بمرگ بيشتر از طفـل  بالموت من ا

  . ) 10( شير خوار به پستان مادرش مأنوس و مشتاق است

در جنگ صفين بدون زره در ميان دو لشگر ميگشت،امام حسن عليه السلام 

عرض كرد اين عمل در موقع جنگ بى احتياطى است فرمود:يا بنى ان ابـاك  

. (پسـر جـانم پـدرت بـاكى     ) 11(او وقع الموت عليه لا يبالى وقع على الموت 

اى از يـاران علـى عليـه     ندارد كه رو بمرگ رود يا مرگ بسوى او آيد.) عـده 

السلام از اين دليرى و بى باكى او احتياط ميكردند كه مبادا از طرف دشـمن  

غافلگير شود لذا نزد آنحضرت آمدند و عرض كردند يا امير المؤمنين شـما  

جنگ هيچگونه احتياط نميكنيد و از هيچ پيشامدى هراس نداريـد  در مواقع 

  در پاسخ آنان اين رباعى را فرمود: 
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   اى يومى من الموت افريوم ما قدر ام يوم قـدريوم مـا قـدر لا اخشـى الوغـا     

 را فـوق  ربـاعى  مضـمون  زبـان  فارسـى  الحذرشـاعر  يغنـى  لا قـدر  قد يوم

  : است سروده چنين بفارسى

روزى كه قضا هسـت روزى كـه قضـا     دو روز روا نيستاز مرگ حذر كردن 

 آن در نيسـت  قضا كه روزى روزى كه قضا هست كوشش ندهد سود نيست

 ميشـد  كشـته  آنحضـرت  بدسـت  جنـگ  در كـه  شـجاعى  هر نيست روا مرگ

 شـير  آن بـا  مقتـول  تقابل از قبيله افراد و ميگشت خود قبيله افتخار موجب

در غزوه خندق عمرو بن عبدود كه  چنانكه مينمودند مباهات شجاعت بيشه

بدست وى كشته شد خواهرش گفت اگر جز على كه حقا لياقت آنرا دارد كـه  

قاتل برادرم باشد ديگرى عمرو را كشته بود تمام عمر ميگريستم لكن علـى  

را در شجاعت در تمام جهان نظيرى نيست و كشـته شـدن بدسـت او عـين     

  افتخار و اعتبار است . 

د در شرح نهج البلاغه مينويسد روزى معاويه خفته بود پـس  ابن ابى الحدي

از بيدار شدن عبد االله بن زبير را (كه هـر دو از شـجاعان بودنـد) در پـايين     

پايش ديد كه بر تخت او نشسته بود،عبد االله از روى شوخى بمعاويه گفـت  

اگر ميخواستم ترا (در خواب كه بودى) غفلتا ميكشتم.معاويه گفت بعد از ما 

اظهار شجاعت كن!عبد االله گفت براى چه شجاعت مرا انكار ميكنى بـا اينكـه   

من در جنگ برابر على بن ابيطالب بايستادم!معاويه گفت اگر چنـين جـرأت   
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ميكردى يقينا على تو و پدرت را با دسـت چـپ ميكشـت و دسـت راسـتش      

 .بـارى علـى عليـه   ) 12( بيكار ميماند و دنبال ديگرى ميگشت كه بقتل رسـاند 

السلام ضيغم الغزوات و اسد االله الغالب بود كه وقتـى پـا بميـدان محاربـه     

ها تنگ ميشـد و بهـر فرقـه     هاى دليران و شجاعان در سينه گذاشت نفس مى

ــان     ــر آنگــروه نماي ــاكى ب ــورت هولن ــا ص ــرگ ب ــت م ــرد عفري ــه ميك حمل

  ميگشت.رباعى زير منسوب بĤنحضرت است: 

صيدى الفوارس فى  بت فصيدى الابطالرك اذا و  صيد الملوك ارانب و ثعالب

  ) 13( عند الوغاء لغضنفر قتال اللقاء و اننى

سفيان ثورى گويد كه على عليه السلام در ميان مسلمين كوه آهنينى بود و 

براى كفار و منافقين حريفى نيرومند،خداوند عزت و احترام مسلمين و ذلت 

  و خوارى مشركين را بدست او قرار داده بود. 

شجاعت و مجاهـدت علـى عليـه السـلام رواج ديـن حنيـف اسـلام و         ثمره

  پيشرفت احكام الهى و محو كفر و بت پرستى گرديد. 

اى كه بعثمان بن حنيف نوشـته   خود حضرت امير عليه السلام نيز در نامه 

ميفرمايد:و االله لو تظاهرت العرب على قتالى لما وليت عنهاـبخدا سوگند اگر 

نى يكديگر بجنگ من برخيزنـد مـن از آنهـا رو گـردان     تمام عرب به پشتيبا

  .45نهج البلاغه نامه  نميشوم
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